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 چکیده

 

عبار نگاشیته شیده اسیت. با   البیرمنبقگانۀ عرفانی در های هفتاین مقاله با هدف بررسیی تبییقی سیااتار هرن نیازهای ربراهان مازلو و وادی

— ایرانیییی اسلامی عرفان  از برااسته دیگری و  مدرن  گرایانسان شناسیروان  از  بررمده  یکی—های بنیادین میان این دو نظانوجود تفاوت

  اویشیتن از  فراروی و  وحدت، معنا،  سیویبه  ابتدایی  نیازهای  از  انسیان تعالی  سییر دو،  هر در که  دهدمی نشیان  مرحلهبهمرحله تبییقی تحلیل

  منظومۀ شیر  و  مازلو  هرن مسیتقل  معرفی  از پس و شیده رغاز  دسیتگاه  دو هر درونی  سیااتار  تحلیل مسییر  از تبییق این.  پذیردمی  صیورت

 حفظ  ضیمن تحلیل، این  در.  اسیت  شیده بررسیی تبییقی  صیورتبه  عرفانی  و شینااتیروان گانۀهفت  مراحل  از هریک  عبار،  عرفانی  هایوادی

های سیااتاری و سییر تکاملی درونی انسیان مورد توجه ررار گرفته اسیت. جدول تبییقی، اواننده را رادر شینااتی، شییاهتهای معرفتتمایز

های انتقادی  جا، دیدگاهارزسیازی نابهای فشیرده و کاررمد از هر مرحله داشیته باشید. در پایان، با تدکید بر لزون پرهیز از ه سیازد که مقایسیهمی

توان، با حفظ نسییت به این تبییق نیز رر  و بررسیی شیده اسیت. نتیژۀ پژوهک حاکی از رن است که سلوف عرفانی در عرفان اسلامی را می

شیناسیی و ای میان روانرشیتهوگوی میانتواند راهی برای گفتشینااتی تفسییر کرد. این امر میر کمال روانافق با سییمرزهای مفهومی، ه 

 .عرفان بگشاید
 

 شناسی و عرفانهای عرفانی، اودشکوفایی، فقر و فنا، تبییق روانالبیر، هرن مازلو، وادیمنبق : کلیدواژگان

 

 
  

 .1-1۳(، ۳)۳، گنژینه زبان و ادبیات فارسی. البیر عبارگانۀ سلوف عرفانی در منبقهای هفتبررسی تبییقی مراتب هرن مازلو و وادی(. 1404) .وشیدار ،یذوالفقار: دهیشیوه استناد

 

 صورت گرفته است. (CC BY-NC 4.0گواهی ) صورت دسترسی رزاد مبابق باانتشار این مقاله بهتمامی حقوق انتشار این مقاله متعلق به نویسنده است.  1404 © 

 

 1404 ر یت 1ارسال:  خیتار 

 1404مهر  ۲: یبازنگر خیتار

 1404مهر  ۹: رشیپذ خیتار

 1404ربان  10چاپ:  خیتار

 
  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 1404دوره سوم، شماره سوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 2 ~ 
 

The Treasury of Persian Language and Literature 

Comparative Analysis of Maslow’s Hierarchy of Needs and the Seven Valleys of Mystical 

Journey in Attar’s Conference of the Birds 

Dariush Zolfaghari1* 

 

1. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Iran. 

*Corresponding Author’s Email: d.zolfaghari@richt.ir 

Abstract 

 
This article aims to conduct a comparative analysis of Abraham Maslow’s hierarchy of needs and the seven mystical valleys presented in 

Attar’s Conference of the Birds. Despite the fundamental differences between the two systems—one emerging from modern humanistic 

psychology and the other rooted in Islamic–Persian mysticism—the step-by-step comparative analysis demonstrates that in both, the 

process of human transcendence moves from basic needs toward meaning, unity, and self-transcendence. The comparison begins with an 

analysis of the internal structure of each system and, following an independent introduction to Maslow’s hierarchy and an exposition of 

Attar’s mystical valleys, each of the seven psychological and mystical stages is examined comparatively. In this analysis, while 

epistemological distinctions are preserved, structural similarities and the inner evolutionary path of the human being are highlighted. A 

comparative table enables the reader to grasp a concise and effective overview of each stage. Finally, by emphasizing the necessity of 

avoiding improper equivalence, critical perspectives regarding this comparison are also presented and discussed. The findings of this study 

indicate that mystical wayfaring in Islamic mysticism can, with conceptual boundaries preserved, be interpreted as convergent with the 

psychological path of self-actualization. This opens a pathway for interdisciplinary dialogue between psychology and mysticism. 
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 مقدمه 

بنیادی از  انسان  رشد  و  کمال  مسئلۀ  دیرباز،  دغدغهاز  های  ترین 

بودهاندیشه بشری  سنت های  در  فلسفی،  است.  و  معنوی  های 

تییین جایگاه   تعالی، سلوف و معرفت، مفاهی  کلیدی در  مفاهی  

غایت   و  میانسان  شمار  به  او  نیز هستی  اایر  ررون  در  روند. 

بهروان مدرن،  انسانشناسی  مکتب  کوشکویژه  برای گرا،  هایی 

او صورت  بالندگی  مسیر  و  انسانی  نیازهای  مختلف  ابعاد  تییین 

های شااص در این حوزه، هرن نیازهای  است. یکی از نظریهداده

روانی رشد  مسیر  که  است  مازلو  از  ی ابراهان  را  انسان  شخصیتی 

 ,1) کندنیازهای زیستی تا اودشکوفایی و تژربۀ اوج ترسی  می

2). 

الله بر اساس مراتیی دریق  در سنت عرفانی اسلامی نیز، سلوف الی

است. یکی از نمودهای برجستۀ این سلوف،  و هدفمند سامان یافته

کتاب   است؛    البیرمنبقدر  نمایان  نیشابوری  فریدالدین عبار  اثر 

اثری که هفت منزل یا »وادی« را در سفر روحانی انسان از کثرت  

. این منازل، از رلب رغاز شده و به  (3)کند  به وحدت ترسی  می

 .شوندفنا در ذات الهی ات  می

گانۀ  های هفت تبییق این دو نظان، یعنی هرن نیازهای مازلو و وادی

میان پرسشی  میرشتهعرفانی،  پیک  را  میای  ریا  میان  کشد:  توان 

انسانروان مسیر  شناسی  ترسی   در  اسلامی  عرفان  و  مدرن  گرای 

این   است،  چنین  اگر  و  یافت؟  سااتاری  شیاهتی  انسان،  تعالی 

 ها چه هستند و چه دلالتی دارند؟ شیاهت 

پژوهک حاضر بر رن است تا با رویکرد تبییقی، این دو مسیر را  

از منظر سااتاری و مفهومی بررسی کند. از رنژا که نگاه عرفانی 

روان نگاه  فرهنگی  و  و  زبانی  معرفتی،  بستر  در  هر یک  شنااتی 

اند، درت در مرزهای معنایی مفاهی  و پرهیز  متفاوتی شکل گرفته

انگاری، بلکه تییین  سازی، ضرورت دارد. هدف، نه یکساناز ساده

انسان   رشد  مسیر  از  ما  درف  تعمیق  برای  تفاوت  و  تقارع  نقاط 

 .است 

 پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظری

و    یعرفان    یبا مفاه  یشنااتروان   یمفاه  ق یتبی  ر،یاا   یهادر دهه

را به    یارشتهنیمبالعات ب  ۀاز محققان حوز  ی اریتوجه بس  ،ینید

کرده جلب  نظراود  ده  یانسان  یازهاین  یۀاست.  در  که   ۀ مازلو 

به  یگذارهیپا  یلادیم  1۹۵0 کتاب  ژهیوشد،  و    زشیانگ  یهادر 

از    یکی،  Toward a Psychology of Beingو    ت یشخص

. مازلو با  شودیم  یگرا تلقانسان  یشناسدر روان  هاهینظر  نیترمه 

مفهوم »اودشکوفا  یرر   به  -Self)   «ییموسون 

Actualizationمحض   یرویپ  ا ی  ی انسان را نه در بندگ   ی(، تعال

  دن یو رس  یدرون  یبلکه در تحقق کامل استعدادها  ،یرونیاز رواعد ب

 .(4, 1) کندیم فیتعر یانسان  یها تژربه وجبه احساس معنا و ا

از سوی دیگر، در حوزۀ عرفان اسلامی، موضوع سلوف و مراتب  

اصلی از  یکی  همواره  تژربی  رن،  و  معرفتی  محورهای  ترین 

عرفانی،  بوده رثار  میان  در  نیشابوری   البیرمنبقاست.  عبار 

تمثیلی،   نمادین و  بیانی شاعرانه،  با  اثر  این  دارد.  ویژه  جایگاهی 

مسیر رسیدن انسان به حقیقت را در رالب هفت وادی مژزا ترسی   

شود؛ مفهومی که در رن  کند که در پایان به »فقر و فنا« ات  میمی

نه میسالک  فراموش  را  اویک  هستی  تنها  دریای  در  بلکه  کند، 

 .(3)شود مبلق محو می

و یا به    البیرمنبقهای متعددی به تحلیل عرفانی  تا کنون پژوهک

اند. از جمله رثار فارسی  شناسی مازلو پردااتهنقد و بررسی روان

به کتاب »روانمی انسانتوان  اثر حمیدرضا  شناسی  گرای معاصر« 

( اشاره کرد که به تییین جامع نظریات مازلو و راجرز  1۳۹۵کاظمی )

پردازد. همچنین محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب »صورت و می

( عرفانی«  شعر  در  و  1۳۸۶معنی  تمثیلی  سااتارهای  تحلیل  به   )

 .است عرفانی رثار عبار پردااته

مند مراحل رشد انسانی در نظریۀ مازلو با  با این حال، تبییق نظان

مرحله و با هدف بهصورت مرحلهمراتب سلوف در عرفان عبار، به

است.  کشف سااتارهای مشابه، کمتر موضوع پژوهک ررار گرفته
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پژوهک حاضر در پی رن است که این الأ را پر کند و با رویکرد  

 .زمان این دو نظان بپردازدتبییقی، به تحلیل ه  

است:  شده  لیتشک  یاز دو بخک اصل  یمقاله، چارچوب نظر  نیدر ا

او که    یامرحلهبر مدل شک   دیمازلو با تدک   یازهاین  یۀنخست نظر

و دون،   شود؛یشامل م  زی( را نPeak Experienceاوج )  ۀتژرب

  ی برا  یلی تمث  ییالگو   ۀمثابعبار به  ریالبمنبق  ۀگانهفت   یهایواد

عرفان ه یسلوف  سنژک  درف   نیا  نزما .  امکان  مدل،  دو 

 . سازدیمتفاوت را فراه  م یمشابه در دو نظان معرفت یسااتارها

 روش پژوهش

تحلیلی با رویکرد تبییقی ی کاررفته در این تحقیق، توصیفیروش به

است. بدین معنا که ابتدا دو نظان فکری مورد بررسی )یعنی هرن 

وادی و  مازلو  هفت نیازهای  بههای  عبار(  عرفانی  صورت گانۀ 

شده معرفی  رن توصیفی  درونی  سااتار  تحلیل  با  سپس  ها، اند، 

ه  تا  شده  تفاوتپوشانیتلاش  و  مفهومی  بنیادین  های  های 

شناسی  مشخص گردد. برای این منظور، از منابع اصلی و معتیر روان

از انسان گرفته شده و همچنین  بهره  مازلو  نظریۀ  تییین  برای  گرا 

ها  و منابع عرفانی برای تحلیل وادی  البیرمنبقشده  نسخۀ تصحیح

 .است استفاده شده

مرحله تبییق  نهبهدر  که  است  شده  تلاش  نیز،  تنها  مرحله 

مندی و  های لفظی یا سبحی، بلکه سااتار حرکتی، غایت شیاهت 

نحوۀ عیور از هر مرحله با درت تحلیل شود. این رویکرد تبییقی،  

های زبانی،  ای و با در نظر گرفتن تفاوترشتهبر پایه دیدگاهی میان

ها و در عین حال شنااتی، به استخراج شیاهت فرهنگی و هستی

 .است تمایزهای رابل تدمل پردااته

 الطیرمنطقگانۀ عرفانی در های هفتمعرفی و تحلیل وادی 

پرسد که راه، یکی از مرغان از هدهد، راهنمای سفر، می  در میانه

 :مسیر رسیدن به سیمرغ چگونه است و چند فرسنگ دارد

 ای دارای راه دیگری گفتک که

 سیاه  وادی درین شد ما ٔ  دیده

 نماید این رریق پر سیاست می

 ای رفیق؟چند فرسنگ است این راه

گوید که سالک  هدهد در پاسخ، از هفت مرحله یا »وادی« سخن می 

ها را ری کند تا به »درگه« یا بارگاه حقیقت برسد. این هفت  باید رن

وادی، سااتار نمادین و در عین حال معرفتی سفر عرفانی را شکل  

 :دهدمی

 گفت ما را هفت وادی در ره است 

 چون گذشتی هفت وادی، درگه است

... 

 هست وادی رلب رغاز کار 

 کناروادی عشق است از رن پس، بی

 پس سی  وادیست رن معرفت

 پس چهارن وادی استغنی صفت

 هست پنژ  وادی توحید پاف

 نافپس شش  وادی حیرت صعب 

 هفتمین وادی فقرست و فنا 

 بعد ازین روی، روش نیود ترا 

 . وادی طلب ۱

رلب، اولین منزل سلوف است؛ اشتیاق درونی سالک برای حرکت  

سوی حقیقت. این اشتیاق، نوری است که در دل انسان رلوع  به

 .داردکند و او را از سکون به سلوف وا میمی

 . وادی عشق۲

رسد. در این مرحله، سالک باید دل به  پس از رلب، عشق درمی

سوی معشوق  رتک عشق بسپارد، عقل را وانهد و با شور درونی، به

جا نیرویی متعالی و در عین حال ویرانگر  روانه شود. عشق در این

 .است 

 . وادی معرفت ۳

معرفت، شناات شهودی حقیقت است. در این مرحله، سالک با  

تری از حقیقت  های عمیقمشاهده، تدمل، و نور درون، به دریافت 

 .رسد؛ نه به مدد استدلال، بلکه از راه تژربهمی
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 . وادی استغنا ۴

یابد که هیچ چیز و هیچ کس جز  نیازی از غیر حق. سالک درمیبی

بازند ها رنگ میتواند او را سیراب کند. وابستگیحقیقت الهی نمی

 .کَنَدو دل از جهان برمی

 . وادی توحید ۵

ادراف وحدت وجود، و نفی دوگانگی. در این منزل، تفاوت میان 

برداشته می »او« همه عاشق و معشوق، سالک و مقصود،  شود و 

 .شودچیز می

 . وادی حیرت ۶

ماند.  سالک، در برابر عظمت و نامتناهی بودن حقیقت، حیران می

نشانه بیاین حیرت،  بر عظمت  از وروف  نه  ای  است،  پایان حق 

 .شودریزد و شهود جایگزین مینادانی. عقل فرو می

 . وادی فقر و فنا ۷

می تهی  اود  از  سالک  وادی،  این  محو  در  حقیقت  در  و  شود 

الهی  می ذات  در  فنا  به  ندارد، و سالک  دیگر وجود  »من«  گردد. 

 .رسد. این مرحله، غایت نهایی سلوف است می

پایان هشدار می در  ندارد و حتی  عبار  انتهایی  راه،  این  که  دهد 

 :انژامدای« از این مسیر، به »رلزمی« از معنا و حیرت می»ربره

 درکشک افتی، روش گ  گرددت 

 گر بود یک ربره، رلزن گرددت

ها، سااتار سفر معنوی و روانی سالک در عرفان اسلامی  این وادی

شود و به نیستی در برابر  کنند، که از اواستن رغاز میرا ترسی  می

 .انژامدهستی مبلق می

 مراتب هرم نیازهای مازلو

شااص  یک یمازلو    یانسان  یازهاین  یۀنظر در    هاهینظر  نیتراز 

معروف او   ۀ در مقال بارنینخست ی گراست که براانسان یشناسروان

سال   عنوان    1۹4۳در   A Theory of Humanتحت 

Motivation  انگ کتاب  در    تیو شخص  زشیارائه شد و سپس 

نافت یبسط   مازلو  رالب    یازهای.  در  را  سااتار    کیانسان 

هرم  یبندریقه  یمراتیسلسله مانند  که  سبح  یکرد  تا   نیتری از 

 . (2, 1)است  افتهیسازمان  ازهاین نیتریعال

به رشد دارند،    کیگرا  یعیرور ریها بهمعتقد بود که انسان  مازلو 

  یا هیپا  یازهایبه مراتب بالاتر برسند که ن  توانندیم  یاما تنها زمان

هرن در ابتدا شامل پنج مرحله بود، اما    نیها ارضا شده باشد. ارن 

رور الاصه، مراتب  به رن افزوده شد. به  زین  گر ید  ۀبعدها دو مرحل

 اند از:عیارت زلو هرن ما

 ( Physiological Needs) ک ی ولوژی ز یف  یازهاین. ۱

در پایۀ هرن، نیازهایی چون غذا، رب، هوا، اواب و تولیدمثل ررار  

ها نیازهای بقا هستند و اگر بررورده نشوند، تمان انرژی دارند. این

 .(4)ها اواهد شد روانی و رفتاری فرد صرف ارضای رن

 (Safety Needs) تی به امن ازین. ۲

امنیت  دنیال  به  انسان  شد،  بررورده  فیزیولوژیک  نیازهای  ورتی 

به کودکان،  مالی است.  ویژه، حساسیت  جسمی، روانی، شغلی و 

ثیاتی یا ابر، فرد را در بیشتری به این نیاز دارند. وجود ترس، بی

 .دارداین مرحله نگه می

 ( Love and Belongingبه محبت و تعلق ) ازین. ۳

در این مرحله، انسان به روابط عارفی، دوستی، پذیرش اجتماعی  

و عضویت در گروه نیاز دارد. احساس تنهایی یا ررد شدن، مانعی 

 . (5) شودبرای رشد درونی محسوب می

 (Esteem Needsبه احترام ) ازین. ۴

نیاز به حرمت به دو صورت مبر  است: حرمت از سوی دیگران  

)احتران، شدن، شهرت( و حرمت از درون )اعتماد به نفس، لیارت،  

داند نفس(. مازلو این مرحله را کلیدی در رشد روانی فرد می عزت

(1). 

 ( Self-Actualization) ییخودشکوفا. ۵

ا پ  نیدر  در  فرد  بالقوه اود    یاستعدادها  یشکوفاساز  یمرحله، 

  ت، یمرحله شامل الار   نیباشد«. ا  تواندی تحقق رنچه »م  یعنیاست؛  



 1404دوره سوم، شماره سوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 6 ~ 

 

معناجو  مسئله،  حل  رضا   ییاالاق،  احساس  است    یدرون  ت یو 

(Maslow, 1968: 71 .) 

 ( Peak Experienceاوج ) ۀتجرب. ۶

  ییفراتر از اودشکوفا   یعمر اود، مفهوم  یانیپا  یهامازلو در سال

از    قی گذرا و عم  یها لحظاتتژربه  نیاوج. ا  ۀکرد: تژرب  یرا معرف

هست  ،یشاد کل  به  اتصال  تعال  ی معنا،  با حس    اندیو  اغلب  که 

 .(1)اند همراه یعرفان

-Self)  یخودفراموش  ای   یمتعال  ییخودشکوفا.  ۷

Transcendence ) 

و    کیمرحله که بعدها به هرن اضافه شد، شامل عیور از او   نیا

به صورت عشق به    یبالاتر از اود است. گاه  یادمت به هدف

معنا،   راه  در  بشر، ورف  هست  یگانگیاحساس    ای نوع  ظاهر    یبا 

براشودیم ا  ی.  نزد  ن یپژوهشگران،  را  به    نیترکیمرحله  بُعد 

 . (6) دانندیعرفان م

 تطبیق مرحلۀ نخست: نیازهای فیزیولوژیک و وادی طلب

پایه و  نخستین  مازلو،  نظریۀ  نیازهای  ایدر  هرن،  از  مرتیه  ترین 

تشنگی، اواب،   گرسنگی،  شامل  نیازها،  این  است.  فیزیولوژیک 

های تنفس، و حفظ تعادل بدنی هستند؛ یعنی رن دسته از ضرورت

تدمین انرژی روانی و شنااتی  زیستی که در صورت  نشدن، همۀ 

(. مازلو معتقد 41:  1۳۹۳سازند )مازلو،  انسان را به اود مشغول می

مداری ممکن  است که بدون ارضای این نیازها، هیچ حرکت رشد

به انسانی  انگیزش  چراکه  کمیودهای  نیست؛  تدثیر  تحت  شدت 

 .فیزیولوژیک ررار دارد

»وادی   سالک  منزل  نخستین  اسلامی،  عرفان  در  مقابل،  نقبۀ  در 

نیاز   و  کمیود  احساس  همان  وجودیِ  جنیۀ  رلب،  است.  رلب« 

است، اما نه در سبح جس ، بلکه در ژرفای رو . عبار در پاسخ  

پرسک  مرغ  به  معرفی  هدهد  حقیقت  راه  سررغاز  را  رلب  گر، 

 :کندمی

 هست وادی رلب رغاز کار 

 کناروادی عشق است از رن پس، بی

گونه که در نظریۀ مازلو، گرسنگی، میل به غذا را  جا، هماندر این

کند، در عرفان نیز »گرسنگی حقیقت«، اشتیاق به حرکت  ایژاد می

انگیزد. رلب درونی، معادل نیاز فبری به کمال و  در راه را برمی

است  متفاوت  نیاز  دو  این  سبح  اگرچه  است.    یکی —معرفت 

  گونهرن.  سفرند  رغازگر   دو  هر  اما —وجودی  دیگری   و  جسمانی

  نیازهای   رفع  جز   راهی  حیات   ادامۀ  برای  انسان  مازلو،   نظریۀ  در  که

  حقیقت  به راهی  نکند،  رلب   تا  سالک   نیز  عرفان  در  ندارد،  جسمی

 .بردنمی

 تطبیق مرحلۀ دوم: نیاز به امنیت و وادی عشق 

نیازهای   تدمین  از  پس  انسان  مازلو،  هرن  از  مرتیه  دومین  در 

امنیت روانی، جسمی و اجتماعی میفیزیولوژیک، به گردد.  دنیال 

این امنیت ممکن است در رالب اانه، دررمد پایدار، سلامت، نظ ، 

شولتز،   و  )شولتز  یابد  نمود  اانوادگی  حمایت  (.  1۳0:  ۲01۲یا 

تدکید می انسان دچار اضبراب و مازلو  امنیت،  در غیاب  که  کند 

تواند انرژی روانی اود را صرف نیازهای شود و نمیثیاتی میبی

 .تر کندمتعالی

البیر، مرحلۀ دون سلوف عرفانی، وادی عشق است؛ جایی  در منبق

گذارد. اما عشق،  که سالک پس از درف رلب، پا به میدان عشق می

این وادی  دربارۀ  دارد. هدهد  ررار  امنیت  مقابل  نقبۀ  در  درست 

 :گویدچنین می

 کناروادی عشق است از رن پس، بی

... 

 چون گذشتی هفت وادی، درگه است

بره  عامل  عرفان،  در  است.  عشق  پیشین  امنیت  و  تعادل  زنندۀ 

که در پی  عاشق باید عقل را وانهد، ابر کند، بسوزد، و بسازد. رن

تکیه و  حفاظت  و  بیرونییقین  مانده  گاه  راه  رغاز  در  هنوز  ست، 

است. در این مرحله، مرزهای فردی، عوارف ایمن، و نظ  ذهنی،  

 .ریزنددر رتک عشق فرو می
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اگرچه در ظاهر، نیاز به امنیت و وادی عشق در تقابل ررار دارند، 

اما در تحلیل تبییقی، این تقابل، انتقال از ثیات به پویایی است. در  

فراه  می برای رشد  بستری  امنیت  در عرفان، عشق،  مازلو،  کند؛ 

عامل تحول است. در هر دو، این گذار، ضرورتی برای حرکت به  

 .مراتب بالاتر است 

 تطبیق مرحلۀ سوم: نیاز به محبت و تعلق در برابر وادی معرفت

 یوندهای انسان به محیت، تعلق و پ  ازیسون از هرن مازلو، ن  ۀدر مرحل

  ، یمیبه روابط صم  از یمرحله شامل ن  ن ی. اشودیمبر  م  یاجتماع

  ی اجتماع  یها گروه  ایدر اانواده    ت یعضو  ،یعشق انسان  ،یدوست

رشد    یو برا  بردیمرحله از انزوا رنج م  نی. انسان در ا (1)است  

 از،ی ن  نیدارد. ا  ازین  گرانید  یاز سو   رشیبه تعلق اارر و پذ  ،یروان

 در بستر اجتماع.  یتیو رشد هو  یفرد ت ی امن انی م ست یپل

منبق از  سون  وادی  سخن در  معرفت«  »وادی  از  عبار  البیر، 

 :گویدمی

 پس سی  وادیست رن معرفت

 هر که در وی گ  شد، او شد مغفرت

جا، نه رگاهی ذهنی بلکه شناات شهودی و رلیی  معرفت، در این

حقیقت است. این شناات، حاصل تژربه، سلوف، و تسلی  است.  

گذرد و به بارن حقیقت  سالک در این وادی، از شناات ظاهری می

داند که عقل را تاب شود. عبار معرفت را دریافتی مینزدیک می

 .کشف رن نیست، بلکه دل باید رن را شهود کند

اگر نیاز به محیت در نظریۀ مازلو، پیوند با دیگری در سبح انسانی 

و روانی است، در عرفان، معرفت پیوند با حقیقت در سبح الهی  

شهودی به  و  تمایل  و  اودبینی  از  اروج  مرحله،  دو  هر  ست. 

بیندیگری سبح  در  یکی  اما  سبح  اند،  در  دیگری  فردی، 

از همین رو، می هستی نمونۀ  شنااتی.  دو  را  دو مرحله  این  توان 

 انتقال از »من« به »ما« و سپس به »او« تلقی کرد

 تطبیق مرحلۀ چهارم: نیاز به احترام و وادی استغنا 

نیازمند   انسان  مازلو،  هرن  مرحلۀ  چهارمین  چه    احتراندر  است؛ 

احتران  چه  و  تمژید(  اعتیار،  )شهرت،  دیگران  سوی  از  احتران 

)عزت نیاز، درونی  این  ارزشمندی(.  احساس  اودباوری،  نفس، 

اعتمادبه تقویت  در  مهمی  احساس  نقک  به  دستیابی  و  نفس 

تواند به حقارت، انزوا  گرفتن این نیاز می. نادیده(2)شایستگی دارد  

»پذیرفته دنیال  به  این مرحله، فرد  بینژامد. در  شدن« یا اضبراب 

 .است؛ ابتدا از سوی دیگران، و سپس از سوی اود

ست؛ جایی که  وادی استغنا البیر، مرحلۀ چهارن سلوف،  در منبق

 :رسدنیازی مبلق میسالک به بی

 پس چهارن وادی استغنا صفت

 نیازی زین جهتهست رن بی

جا، در نقبۀ مقابل میل به تدیید و احتران بیرونی ررار  استغنا در این

دارد. سالک در این مرحله، اود را از هر وابستگی، حتی وابستگی  

سازد. او دیگر نیازی به تدیید افتادن، رها میشدن و مقیول به دیده

نه   او  ندارد؛ چراکه غرق در رضای حق است. عزت نفس  الق 

 .برااسته از نگاه دیگران، بلکه ناشی از اتصال به حقیقت است 

یابی  که اگر در نظریۀ مازلو، رسیدن  در تبییق این دو مرحله، درمی

به احتران شرط اودشکوفایی است، در عرفان، گذر از احتران و  

سان، وادی  سلوف است. بدین ترف توجه به اویشتن، شرط ادامه

بالاتر؛  اما در سبحی  از همان مرحلۀ احتران است،  استغنا، عیور 

هدف وارونگی  به  نوعی  اعتیار،  و  ردرت  به  وابستگی  از  که  ها، 

 .رسدردری و گمنامی میبستگی به بیدل 

 تطبیق مرحلۀ پنجم: خودشکوفایی در برابر وادی توحید 

که از    ستیاوج رشد انسان  ۀمازلو، نقب  یۀمرحله در نظر  نیپنژم

. شودیم  ادی(  Self-Actualization)  ییرن با عنوان اودشکوفا 

  ، یرونیب  یازهای ن  یارضا  ای جلب توجه    ی مرحله، فرد نه برا  نیدر ا

برا ررمان  یبلکه  استعدادها،  اوتحقق  و  اود    یوارع  شتنیها 

الارکندیم  یزندگ    رشیپذ  ،ییمعناجو   ،یمداراالاق  ت،ی. 

بارز افراد اودشکوفا    یهایژگ ی از و  ،یدرون  یو شادمان  ت،یوارع
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که در   ست یابه نقبه   دنیرس  یبه معنا   یی. اودشکوفا(2)هستند  

 باش .« توان ی: »من رن  که مدیگو یرن، فرد م

ای که سالک،  است؛ مرحله  توحیدالبیر، وادی پنژ ، وادی  در منبق

 :رسدکثرت عال  را وانهاده و به وحدت مبلق می

 هست پنژ  وادی توحید پاف

 هر که در وی گ  شود یابد مساف

شوند، و دوگانگی میان در این مرحله، عاشق و معشوق یکی می

رود. توحید در عرفان، ادراف وحدت هستی  »من« و »او« از میان می

برد که ای میو فنا در حقیقت واحد است. عبار، سالک را به نقبه 

 .بازددر رن، حتی اودشکوفایی نیز در برابر مبلق حق رنگ می

  مازلو،   در  اودشکوفایی  ٔ  یابی  که مرحلهبا نگاهی تبییقی، درمی

  نوعی   به  اود،  اوج  در  اما  است،  »اود«   تحقق  به  ناظر  ظاهربه  گرچه

  وادی   توانمی  منظر،  این  از.  انژامدمی  نیز  »اودمحوری«  از  اروج

  اساسی   تفاوت   الیته.  دانست   عرفانی  اودشکوفایی  اوج   را  توحید

  و   اود  »فنا«ی  بلکه  اود،  شکوفایی  نه  عرفان،  در  که  است   این  در

 . ت اس  سلوف   غایت  بالله« »بقای

 تطبیق مرحلۀ ششم: تجربۀ اوج در برابر وادی حیرت

که    شودیمبر  م  ییفراتر از اودشکوفا  یامازلو، مرحله  یۀدر نظر

  ن ی. اشودیم  ادی(  Peak Experienceاوج )   ۀاز رن با عنوان تژرب

وجد، درف   ،یبا هست  یگانگیو کوتاه از    قیعم  ییهاتژربه، لحظه 

تعال و  است یروان  یمعنا،  مازلو  لحظهتژربه  نی.  را   ییهاها 

نسیت    یگشودگ   یکه در رن، فرد نوع  کندیم  ف یتوص  «یعرفان»شیه

 نی. ا(1)از جهان جدا شود    کهرنیب  کند،یرا حس م  یبه کل هست

به  اتیتژرب غاغلب  حالت   ،یرارادیصورت    ت، یالار   یهادر 

 .دهندیرخ م یییای ادراف ز ای ک،یاین

است؛ جایی که عقل    وادی حیرتدر عرفان اسلامی، مرحلۀ شش ،  

ماند و سالک، میهوت عظمت  ریزد، زبان از وصف بازمیفرو می

 :شودحقیقت می

 نافپس شش  وادی حیرت صعب 

 هر که اندر وی فتد گردد هلاف

  ستحقیقتی  شهود  حاصل   بلکه  جهل،  ٔ  نشانه  جا نهحیرت در این

  که   یابددرمی  وادی  این  در  سالک.  نیست   درکک  یارای   را   عقل  که

  کلامی و جزئی شناات  هرگونه  که است  کرانبی چنانرن  حقیقت 

 .بود اواهد نارص و ناتمان رن از

در تبییق این دو مرحله، شیاهت روشنی وجود دارد: در هر دو،  

رسد. اگرچه مازلو تژربۀ  ای فراتر از عقل میانسان به درف تژربه

کند، پذیر تلقی میداند و رن را بازگشت اوج را در ادمت »من« می

مرحله حیرت  وادی  عرفان،  برگشت ایدر  که  ست  جایی  ناپذیر، 

شود. در عرفان،  اود میسالک در برابر عظمت حق، مغلوب و بی

 .شناسی، اوج لذت و معناست؛ در روانحیرت نهایت دانایی

در  خودفراموشی   / متعالی  خودشکوفایی  هفتم:  مرحلۀ  تطبیق 

 برابر وادی فقر و فنا

  ی هشتم  ۀاوج، مرحل  ۀمازلو، پس از تژرب  یۀنظر  یی نها  یدر بازنگر

  ی متعال  ییاودشکوفا  ای  یرن را اودفراموش  یمبر  شد که برا

(Self-Transcendenceنام )مرحله، فرد از تحقق   نی. در ااندده ی

والاتر، همچون   یرا ورف هدف  کیو او   رودیفراتر م  شتنیاو 

  کندیم  یبا امر ردس  وندیپ  ایادمت به نوع بشر،   قت،یعشق به حق

و   نورددیرا درم  ت یو معنو   یشناسروان  انیمرحله، مرز م  نی. ا(6)

محو    ای که در رن »من« کمرنگ    بردیم  یاز هست  ی افرد را به مرحله

 . شودیم

، غایت سلوف و  فقر و فنادر عرفان اسلامی نیز، وادی هفت ، یعنی  

 :نقبۀ پایان سفر عاشقانه است 

 هفتمین وادی فقرست و فنا 

 بعد ازین روی، روش نیود ترا 

 در کشک افتی، روش گ  گرددت 

 گر بود یک ربره، رلزن گرددت

شدن کامل از اود است و فنا، محو  جا به معنای تهیفقر در این

از  هویتی  و  تعلق  هیچ  دیگر  سالک  مبلق حق.  هستی  در  شدن 
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کرده   عیور  نیز  از اویشتن  که  از جهان  تنها  نه  و  ندارد  اویک 

 .یابداست. این وادی، با نیستی رغاز و با بقای الهی پایان می

ه  نوعی  مرحله،  دو  این  تبییق  چش   در  به  نمادین  پوشانی 

کند؛ با این تفاوت که  اورد. در هر دو، فرد از »من« عیور میمی

در نظریۀ مازلو، این فراروی هنوز در چارچوب تژربۀ انسانی باری  

ماند و هدف رن تعالی فرد در ادمت دیگران یا معناست. اما  می

در عرفان، فنا نه پایان من، بلکه پایان دوگانگی و تحقق وحدت 

ست؛  شناسی، اودفراموشی نوعی از بالندگیوجود است. در روان

رگاهانه برای ولادت معنوی در ذات   فنا، نوعی مرگ  در عرفان، 

 .حق است 

 شرح مراحل عرفانی بر اساس مراتب مازلو . ۱جدول 

 شرح عرفانی  وادی عرفانی  شناختی شرح روان مراتب هرم مازلو مرحله

سوی حقیقت؛ آغاز بیداری اشتیاق درونی برای حرکت به وادی طلب  ( …نیاز به بقا )خواب، غذا، تنفس، نیازهای فیزیولوژیک  ۱

 وجودی

گسستن از امنیت و ورود به خطر عشق؛ ترک عقل و نظم   وادی عشق میل به ثبات، محافظت، ساختار، آرامش  نیاز به امنیت  ۲

 ظاهری 

برای درک حضور   وادی معرفت پیوند عاطفی، دوستی، پذیرش اجتماعی  نیاز به محبت و تعلق  ۳ باطنی حقیقت؛ گشودگی دل  شهود 

 حق

 نیازی از خلق و نفی توجه به خویشتن و جهانبی وادی استغنا  نفس بهنفس، شأن اجتماعی، اعتمادعزت نیاز به احترام  ۴

تحقق   خودشکوفایی ۵ معناجویی،  خلاقیت،  استعداد،  تحقق 

 خویشتن

 درک یگانگی هستی؛ نفی کثرت، رسیدن به توحید مطلق  وادی توحید 

اوج ۶  Peak) تجربۀ 

Experience) 

های تعالی، شادی عمیق، احساس یگانگی  لحظه

 با کل 

 توقف عقل در برابر عظمت حق؛ حیرانی شهودی  وادی حیرت

خودشکوفایی   ۷  / خودفراموشی 

 متعالی

و   عبور از خود در جهت معنا، حقیقت یا خدمت فقر  وادی 

 فنا 

 محو کامل در حق، نیستی خود و بقا بالل 

 

 ملاحظات انتقادی بر تطبیق دو نظام 

های عرفانی عبار که تبییق میان هرن نیازهای مازلو و وادیبا رن

بالا،  به  پایین  از  حرکت  و  تدریژی،  سیر  سااتار،  حیث  از 

های علمی و معرفتی دارد، اما در عین حال، باید از برای جاذبه

های نادریق پرهیز کرد. تبییق این دو  گراییها و تقلیلسازیساده

محدودیت  که  است  سازنده  و  سودمند  زمانی  تنها  و  منظومه،  ها 

 .ها نیز در نظر گرفته شودتمایزهای رن

 شناختی. تفاوت در مبانی انسان۱

گرا، انسان را موجودی اودمحور،  شناسی انسانمازلو، از منظر روان

بیند؛ اما عرفان اسلامی، انسان  بالقوه، و در مسیر تحقق اویشتن می

به  را موجودی »اودنافی« می تا  کند  منیّت عیور  از  باید  داند که 

در   است؛  اویک  تدیید  غایت،  مازلو،  در  یابد.  راه  مبلق  هستی 

 .عرفان، غایت، فنا در حق

 «. تضاد میان »تجربۀ اوج« و »فنا ۲

مازلو در مرحلۀ تژربۀ اوج و اودفراموشی، هنوز در چارچوب  

کند، اما در عرفان، تژربۀ  رضایت روانی و لذت فردی حرکت می

ست. این دو، با وجود  فنا، به معنای محو کاملِ اود در ذات الهی

 .های زبانی، محتوایی متفاوت دارندشیاهت 

 های معرفتی. تفاوت خاستگاه۳

تژربی از سنت  برااسته  روانمازلو  و  علمی  گرای غرب  شناسی 

عرفانی   سنت  نمایندۀ  عبار  که  حالی  در  است؛  مدرن 

ایرانی، با بنیادهای شهودی، وحیانی و زبان نمادین است.  ی اسلامی
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نادیده گرفته شود، تبییق می  تفاوت  این  سازی  تواند به سادهاگر 

 .شناسی بینژامدمعنویت یا روان

 . نسبیت در برابر اطلاق۴

پذیر باشد؛ فرد تواند بازگشت در نظریۀ مازلو، حرکت در هرن می

تر بازگردد. اما  بسته به شرایط زندگی ممکن است به مراحل پایین

از  در عرفان، مسیر سلوف مبلق و یک سویه است؛ ورتی سالک 

 .ای گذر کرد، بازگشت به رن ممکن نیست وادی

 ارزسازی نادرست مفاهیم. خطر هم۵

هرچند واژگانی مانند »عشق«، »توحید«، »تژربه«، یا »اودشناسی«  

اند. برای  ها کاملاً متفاوتاند، اما معانی رنکار رفتهدر هر دو نظان به

روان در  »عشق«  اشاره  نمونه،  لیییدو  یا  عارفی  ارتیاط  به  شناسی 

سوزاند و  ست که جان را میدارد، در حالی که در عرفان، رتشی

 .سازدعقل را نابود می

 گیرینتیجه 

در  مازلو  هرن  مراتب  تبییقی  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهک 

انسانروان وادیشناسی  و  هفت گرا  در  های  عرفانی  سلوف  گانۀ 

البیر عبار نگاشته شد. در نگاه نخست، این دو نظان متعلق  منبق

شناسی  اند: یکی برااسته از روانبه دو جهان معرفتی کاملاً متفاوت

سنت   از  برااسته  دیگری  و  تژربی،  رویکردی  با  غربی  مدرن 

ایرانی با زبانی رمزی و شهودی. با این حال، تحلیل  ی عرفانی اسلامی

واجد بهمرحله نظان،  دو  هر  کلی  سااتار  که  داد  نشان  مرحله 

هایی بنیادین در سیر تدریژی و تکوینی حرکت انسان از  شیاهت 

 .سبح به عمق و از کثرت به وحدت است 

از مرحلۀ نیازهای فیزیولوژیک تا اودشکوفایی در نظریۀ مازلو، و  

در عرفان عبار، می فنا  تا وادی  نوعی روند از وادی رلب  توان 

تدریج از نیازهای مادی و  تکاملی مشاهده کرد که در رن، انسان به

اویشتن  محو  و  وحدت،  معنا،  ساحت  به  و  کرده  عیور  روانی 

های رسد. در این تبییق، هر مرحله از هرن مازلو با یکی از وادیمی

های  هایی جدی نیز در بنیانعرفانی رابل مقایسه بود؛ هرچند تفاوت

بخک  انسان در  که  داشت  وجود  معنایی  و  معرفتی،  شنااتی، 

 .ملاحظات انتقادی بررسی شد

توان گفت تبییق میان این دو نظان، اگر با رگاهی از در نهایت، می

تواند  شنااتی انژان گیرد، میهای هستیحدود مفهومی و تفاوت

گفت  برای  نوین  روانفرصتی  میان  عرفان وگو  و  مدرن  شناسی 

سازی، بلکه برای  اسلامی فراه  رورد. این تبییق نه برای یکسان

ست؛  سازی مسیر مشترف تعالی انسان در دو سنت فکریبرجسته

رغاز می نیاز  از  که  در حقیقت  مسیری  فنای اویشتن  به  و  شود 

 .انژامدمی

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقک یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانژان مبالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The discourse on human transcendence and 

spiritual development has been a central 

concern across both psychological and 

mystical traditions, manifesting in diverse yet 

parallel conceptual structures. In the realm of 

modern psychology, Abraham Maslow’s 

hierarchy of needs has become one of the 

most influential frameworks, portraying human 

growth as a progression from physiological 

necessities toward self-actualization and self-

transcendence (1, 2). In contrast, Islamic–

Persian mysticism, particularly articulated in 

Attar’s Conference of the Birds, provides a 

symbolic itinerary of the soul through seven 

valleys, beginning with the Valley of Quest and 

culminating in the Valley of Poverty and 

Annihilation (3). This comparative inquiry 

situates these two models side by side, not for 

the purpose of equating them simplistically but 
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to illuminate how both portray an inner journey 

from deficiency to transcendence, while 

highlighting their epistemological and 

ontological divergences. Maslow’s model 

arises from the humanistic psychology of the 

twentieth century, emphasizing individual 

growth and potential, whereas Attar’s valleys 

reflect the metaphysical orientation of Sufi 

mysticism, where the annihilation of the self in 

the divine reality is the ultimate goal (4). By 

aligning these stages, scholars argue that 

cross-cultural and interdisciplinary dialogue 

can be cultivated, as both systems underline a 

structured movement from lower needs or 

desires to higher states of being, albeit with 

different teleologies and conceptual 

vocabularies (5). 

The foundation of Maslow’s hierarchy rests on 

the assumption that human motivation is 

layered, beginning with physiological needs, 

advancing through safety, love and belonging, 

esteem, self-actualization, and eventually 

culminating in peak experiences and self-

transcendence (1, 6). These stages are 

portrayed as hierarchically ordered, where 

lower needs must be sufficiently met before 

higher aspirations can emerge. Attar’s seven 

valleys, by contrast, chart a spiritual journey 

that begins with the Valley of Quest, proceeds 

through Love, Knowledge, Detachment, Unity, 

Bewilderment, and ends with Poverty and 

Annihilation (3). While Maslow describes 

growth in terms of personal fulfillment and 

integration of one’s potential, Attar 

emphasizes dissolution of the ego and 

immersion into divine reality. Yet, intriguing 

parallels emerge: Maslow’s physiological 

needs mirror Attar’s Quest, both initiating from 

an awareness of deficiency; safety 

corresponds inversely with Love, where 

certainty gives way to risk and surrender; 

belonging aligns with Knowledge, as both 

imply connection beyond the self; esteem 

relates to Detachment, reflecting liberation 

from worldly recognition; self-actualization 

resonates with Unity, a state of higher 

integration; peak experiences find their 

mystical analogue in Bewilderment, where 

rationality falters before transcendence; and 

finally, self-transcendence corresponds with 

Poverty and Annihilation, where the individual 

transcends selfhood itself. Such stage-by-

stage analysis demonstrates that even across 

cultural and epistemological divides, patterns 

of ascent, transformation, and transcendence 

recur in symbolic and psychological 

vocabularies (2). 

The comparison also requires recognition of 

divergences in metaphysical assumptions and 

interpretive frameworks. For instance, in 

Maslow’s model, peak experiences are 

temporary, integrative moments of joy, 

wholeness, or mystical-like unity (1), while in 

Attar’s sixth valley of Bewilderment, the seeker 

undergoes a permanent rupture of rational 

categories, encountering the infinite in a 

manner that dissolves conceptual 

understanding. Similarly, Maslow’s final stage 

of self-transcendence has been interpreted as 

dedicating oneself to purposes beyond the 
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ego, such as service, creativity, or unity with 

humanity (6), whereas Attar’s Valley of 

Poverty and Annihilation refers to a radical 

ontological effacement of the self in the divine. 

These distinctions highlight not only semantic 

differences but also divergent anthropologies: 

Maslow assumes a fundamentally self-

affirming model of growth in which fulfillment of 

the self leads to higher ethical and creative 

states, whereas Attar situates the self as the 

very obstacle that must be obliterated to 

access divine reality (4). The psychological 

path culminates in self-expression; the 

mystical path culminates in self-erasure. Yet 

both can be interpreted as culminating in 

transcendence, understood as a movement 

beyond ordinary existence into a domain of 

meaning, integration, and unity (5). 

Nevertheless, the comparative framework 

provides fertile ground for interdisciplinary 

reflection. By analyzing structural similarities, 

one sees that both systems conceive human 

development as a progression from lower, 

more immediate needs or desires toward 

higher, more transcendent states of being. In 

Maslow, this trajectory moves from deficiency 

needs (physiological and safety) to growth 

needs (esteem and self-actualization), 

culminating in self-transcendence (1, 2). In 

Attar, the trajectory moves from the 

individual’s longing (Quest) through love, 

knowledge, and detachment to divine unity, 

bewilderment, and annihilation (3). Both 

describe a journey from fragmentation to 

wholeness, though the direction differs: 

psychology aims to expand and affirm the self, 

while mysticism aims to dissolve it. This 

structural resemblance opens interpretive 

possibilities where psychology and mysticism 

are not conflated but engaged in dialogue, 

providing complementary perspectives on the 

human quest for transcendence (6). 

Importantly, by situating Maslow and Attar in 

conversation, one may also reconsider the 

boundaries of psychological theory, 

recognizing that spiritual traditions have long 

articulated forms of self-transcendence, and 

that modern psychology may benefit from 

these broader ontological insights. 

Critical voices, however, caution against 

overly facile equivalences. Scholars 

emphasize that while Maslow’s model is 

grounded in empirical psychology and the 

language of needs, Attar’s valleys belong to a 

symbolic and metaphysical discourse where 

terms like “love,” “knowledge,” and “unity” are 

not merely psychological states but ontological 

realities (3). Moreover, Maslow’s stages are 

flexible and reversible—individuals may 

regress to lower levels under stress—whereas 

Attar’s journey is one-directional: once a valley 

is traversed, there is no return. Similarly, love 

in Maslow’s hierarchy corresponds to 

relational belonging, while in Attar it is a 

consuming fire that destroys rationality. Such 

distinctions underscore that comparative 

frameworks must remain sensitive to linguistic, 

cultural, and metaphysical contexts, avoiding 

reductionist interpretations. Yet, the 

comparative effort still yields valuable insights: 
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it underscores how diverse intellectual 

traditions converge on the recognition that 

human beings are oriented toward 

transcendence, whether expressed as 

fulfillment of self or as annihilation into the 

divine (2, 5). 

In conclusion, this extended comparative 

analysis reveals both the resonances and 

disjunctions between Maslow’s hierarchy of 

needs and Attar’s seven valleys of mystical 

journey. Both articulate structured pathways of 

development, transformation, and 

transcendence, with overlapping patterns of 

ascent and transformation. At the same time, 

the teleological goals diverge: one celebrates 

the flowering of human potential, the other its 

dissolution into divine unity. This comparison 

enriches the study of human development by 

situating psychology and mysticism in 

dialogue, offering an interdisciplinary 

framework that neither collapses their 

differences nor ignores their structural 

affinities. Ultimately, the juxtaposition of these 

two models underscores that the human quest 

for transcendence—whether framed as self-

actualization or self-annihilation—remains a 

universal concern, expressed in diverse 

cultural idioms yet converging on the 

aspiration to move beyond the limitations of 

ordinary existence. 
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